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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  »علم الهی «ۀبررسی نظری

   شیخ اشراق و پل تیلیخۀدر اندیش
    ١محمدحسین کیانی  
    ٢فاطمه خفری  

  دهکیچ
مورد تطبیـق  جهاتی از توان می را علم الهی باب در تیلیخ و سهروردی گاهدید
 وجـه. آیـد مـی دسـت بـه تمـایز وجه دو و قرابت وجه دو ،تطبیق این در. قرار داد
. واحد از ذات الهی هـستند معنایی به قائل دو هر نخست،: قرارند این از ها قرابت

ذاتـه عـالم   و خداونـد را فـی علـم بـه ذات اعتقـاد داشـتهضرورت بهدوم، هر دو 
 این به نیز وجوه تمایز. استز علم به خود و علم به اشیاین علم نیز اعم ا. دانند می
دو نسبت به خداوند و نسبت علم الهـی  آن مبنای و رویکرد نخست،: است شرح

الوجودی مـستلزم  که در اندیشه تیلیخ، صرف توضیح این با به اشیا متفاوت است؛
خداوند است و اینکه بر این اساس، نـسبت علـم بـه خـدا را بایـد عدم موجودیت 

امـا در اندیـشه سـهروردی،  ؛آن بـه دسـت داداز  دانسته و معنای جدیـدی نمادین
منزلـه   ضمن آنکه خداونـد بـه؛خداوند دارای کمالات عینی بوده و موجود است

                                                                 
 ٢٢/۴/١٣٩٨: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١١/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(kiani61@yahoo.com))  مسئولۀنویسند (عضو هیئت علمی پژوهشکده باقرالعلوم. ١
  .(f.khafri@yahoo.com)کارشناس ارشد فلسفه هنر . ٢
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یـشه تیلـیخ دوم، علـم بـه کثـرات در اند. ، علم حقیقی به تمام اشیا داردعلةالعلل
گاهی از گذشته، حال و آینـده  به امـا از نگـاه سـهروردی، ؛  نیـستهـا آنمعنای آ

خداوند به مبادی اشیا عالم بوده و بر مبنای اضافه اشـراقیه، بـه علـم حـضوری از 
گاه است   .گذشته، حال و آینده اشیا آ

علم به خود، علم به اشیا، صور علمی، زبان نمادین، اضافه  :یدیلکواژگان 
  .شراقیها

  مقدمه. ١
هـای غربـی و   و اتصاف خداوند به آن، از جمله مـسائل مهـم در فلـسفه١علم مطلق
بـوده،  برخـوردار فیلـسوفان اسـلامی نـزد مهمی جایگاه این بحث که از. اسلامی است

همچنین علم . مورد بررسی قرار گرفته است» الهیات بالمعنی الاخص«اغلب در بخش 
ای  متنـوع و پرحاشـیهۀ  پیـشینـ ویژه فلسفه مسیحی و فلسفه دین به ـالهی در فلسفه غرب 

در این میان، شـیخ اشـراق و پـل تیلـیخ از . داشته و همواره محل تضارب آرا بوده است
هـای  جمله فیلسوفانی هستند که بر مبنـای رویکردهـای فلـسفی خـود، بـه ارائـه دیـدگاه

  .اند باره پرداخته فردی در این به منحصر
س، سهروردی در زمان خویش تقریر جدیدی از نظریه علم الهی به دست بر این اسا
سـینا داشـته، بـه طـرح ایرادهـا و  او با نقدهایی که به علم الهی از نگـاه ابـن. داده است
بنیاد  بر ـهای آن پرداخته و در نهایت، به دیدگاه انحصاری خود پیرامون علم الهی  کاستی

وثیقی بـا ۀ رابط سان علم الهی در اندیشه شیخ اشراق، بدین.  پرداخته استـ فلسفه اشراق
پـل تیلـیخ نیـز بـا . دارد...  اضافه اشـراقیه ونورالانوار، فاعلیت بالرضا، حضور اشراقیه و

کنـد تـا طـرح  رویکرد فلسفی که نسبت به کلیت مفاهیم دینی اتخاذ کـرده، تـلاش مـی
را نهایت، دیدگاه انحصاری خود او نیز در . جدیدی برای تبیین مسائل الهیاتی ارائه دهد

 سان علم الهی در اندیشه پـل تیلـیخ، بدین. کند پیرامون علم الهی بر همین بنیاد ارائه می
  .دارد... زدایی، دلبستگی واپسین و الوجود، زبان نمادین، اسطوره رابطه وثیقی با صرف
 دو عنـوان بـه ـشـیخ اشـراق و پـل تیلـیخ  کوشیم با تمرکز بر دیـدگاه در این مقاله می

                                                                 
1. Omniscience. 
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. ی و تحلیـل قـرار دهـیمبررس مورد را ها آن مواضع ـ نظر درباره علم الهی  صاحبمتفکر
هـایی در بـاب  ها و تفاوت بر این اساس، مسئله اصلی مقاله این خواهد بود که چه قرابت

نزد شیخ اشراق و پل تیلیخ وجود دارد؟ در واقع، هدف اصلی این است که » علم الهی«
 داشـته و در پرتـو آن، بـاهمآن دو درباره علم الهی چه نـسبتی  که دیدگاهروشن سازیم 

کدام موضع توانسته است تبیین بهتری از نسبت صـور علمـی بـا ذات الهـی و همچنـین 
در پاسخ به این مـسئله نیـز ابتـدا بـه بررسـی ذات . نسبت کثرات در علم الهی ارائه کند

درباره علم ذات به خـود و را یدگاهشان دقی، شکل تطبی  پرداخته و بهها آنالهی از نگاه 
کنـیم و در نهایـت، بـه  علم ذات به اشیا در مقام قبل از ایجاد و بعد از ایجاد مقایسه مـی

  .پردازیم  درباره نسبت صور علمی با ذات الهی میها آنتحلیل دیدگاه 

  قرابتوجوه . ٢

  )وجود/ نور(محضیت مثابه  خدا به. ١ـ٢
رمـدار خـدا ئیرامون علم الهـی در نگـرش سـهروردی و تیلـیخ داترین مؤلفه پ بنیادی

ۀ الیـه واژ چنـد در اندیـشه ایـن دو، مـضافهر. اسـت  وجـود/نـور» محـضیت«مثابه  به
محضیت یعنی نـور نـزد سـهروردی و وجـود نـزد تیلـیخ دارای توصـیف، آثـار، لـوازم و 

حـاوی یـک  وجود / لکن محضیت با هر یک از نور،فردی است به های منحصر بایسته
 أ هـستی و منـشأعقیده ثابت در اندیشه سهرودی و تیلیخ است و آن اینکه خداونـد مبـد

شناسـانه سـهروردی  تعـالی کـه در نگـرش هـستی  بـر همـین اسـاس، واجـب.علم است
کنـد کـه  او بیـان مـی. شـود منزله نور محض قلمـداد مـی خوانده شده، به» نورالانوار«
 لـه ّنـد فـلا وجوده، ومنه هیلإ حتاجی دونه وما نوارالأ نور وهو واحد یّالغن ّالمجرد فالنور«
 مـالکو ّوقـوة قهـر لّکـ ذإ ءیشـ قاومهی ولا قهرهی ولا ءیش لّکل القاهر وهو ،له مثل ولا

 نکـمم انکـل العـدم، نکـمم انک لو نّهإف العدم، نوارالأ نور یعل نکمی ولا منه؛ مستفاد
 ا،ًّحقـ یّبغنـ نیکـ فلـم ّبمـرجح، بـل ت،یرد ما یعل نفسه من ّتحققه ّترجحی ولم الوجود

 :ب١٣٧٢، سـهروردی(» السلـسل یتنـاه لوجـوب نـوارالأ نـور هـو مطلـق یّغن یلإ حتاجیف
سـان نوریـت محـض اسـت و ه سان ذات خداوند در نگرش سهروردی بـ بدین. )٢/١٢٢
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متناهی و عین وجودی بسیط اسـت   او نیز زائد بر ذات نیست؛ بلکه عین نور غیرنوریت
. در نگرش تیلیخ نیز خداوند وجود محض اسـت. )١/٣٩۴: الـف١٣٧٢؛ همو، ٢/١۶٩: انهم(

 یاد کرده، در بـسیاری از توضـیحات ١»الوجود صرف«این عقیده که از آن تحت عنوان 
کید واقع می ؛ چـرا )٣٢: ١٣٧۶، همو؛ ٣١۵ و ٢۶۵، ١/٢١٧: ١٣٨١تیلیخ، (شود  فلسفی او مورد تأ

  . است٢نمادینداند که فاقد جنبه  نها ادعای الهیاتی میمنزله ت که این گزاره را به
کیـدهای مـدام تیلـیخ بـر گـزاره صـرف الوجـود فـارغ از جنبـه  به عبـارت دیگـر، تأ

مثابه تنهـا  دین و بهنمادین باور او در باب زبان  خداشناسی مسئله، جملگی ناظر به کلان
الوجود  مثابه صرف ً اولا، خدا بهرو از این. گیرد  مورد اشاره قرار می نمادینگاه غیر تکیه

کید و صراحت بسیار مورد این گزاره که خـدا «. گیرد توجه قرار می در فلسفه تیلیخ با تأ
گـزاره مـذکور بـه مـافوق خـود اشـاره . نمادین است ای غیر الوجود است، گزاره صرف
: نهمـا( »کنـد کند، بلکه معنای آن همان است که به گونه واضح و صریح بیان می نمی
 موجودی در عـرض ،الوجود است  هستی و صرفِرو که خداوند خود ًثانیا، از آن. )٣١٩

از این جنبه، برای «. آید؛ بلکه اساس و مبدأ هستی است حساب نمی دیگر موجودات به
صـورت  آن حقیقتی که فراتر از قلمرو موجودات اسـت، تمـام مفـاهیم فلـسفی بایـد بـه

هـای عمـومی موجـودات منفـرد  فی از تحلیـل ویژگـیمفاهیم فلـس. نمادین به کار روند
 بنابراین به کار بـردن ایـن مفـاهیم در همـان معنـای .اند های متعارف برگرفته شده حوزه

  .(Ford, 1966: 105) »دهد الوجود را در زمره دیگر موجودات قرار می متعارفشان، صرف
ونـاگون و آثـار این عقیده مشترک نزد سهروردی و تیلیخ، موجب ایجاد باورهـای گ

بـا . شـود میجانبی متفاوتی شده و مبنایی برای تفسیر متفاوت هر دو از صفات الهی نیز 
برای نمونه، نخست هر دو . شوند عقیده می  هر دو نیز در برخی از این آثار هم،این حال

اندیشمند معتقدند که استدلال در مقام اثبات و شناخت کامل اوصـاف خداونـد نـاتوان 
از  ـهای مطروحه در آثارش  این حال، شیخ اشراق بر این باور است که استدلالبا . است

گاهی اشـراقی ـ ی دیگرّو شش برهان ان» ّ شبه لمّان«جمله برهان  جملگی بر بنیاد خودآ
صرف استدلال عقلـی   به عبارت دیگر، شناخت خدا در فلسفه اشراق به.شوند اقامه می

                                                                 
1. Being-itself. 

2. Symbolic. 
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صـرف  بر همـین اسـاس نیـز خداشناسـی بـه. ست بلکه سلوک نیز لازم ا، نیستمیسور
: ب١٣٧٢سـهروردی، (کند  استدلال را ناقص دانسته و شناخت را بر بنیاد شهود طراحی می

تـوان بـه  پل تیلیخ نیز معتقد است که با دلیل فلسفی و مـسیر منطقـی نمـی. )٢١۶ــ٢/٢١١
ه نتیجه، هر مفهوم وجود و روش استدلال جهت نیل ب«اثبات خداوند نائل شد؛ چرا که 
وجود خدا به هر نحـوی کـه تعریـف . مناسب هستند دو برای تصور مربوط به خدا غیر

تـوان در  مبـدأ هـستی را نمـی.  با مفهوم مبدأ خلاق ذات و وجود، متعارض اسـت،شود
ها یعنـی  ها و تجربه تواند در تنش مبدأ ذات و وجود نمی. حیطه کل موجودات پیدا کرد

رو، تیلـیخ نیـز  از ایـن. )١/٢٧۶: ١٣٨١تیلـیخ، ( »وجود سهیم باشدویژگی گذار از ذات به 
او تـصریح دارد کـه اگـر . معتقد است که خدا را باید در انفس دریافت و نه در بیـرون

وسیله تجربه دینی که امری شخصی و وجودی است نتواند بـا خداونـد ارتبـاط  آدمی به
 .)۶۶: ١٣٧۶، همـو( نیز سـخن گویـد  و متعالی او١تواند از وجود محض برقرار سازد، نمی

یرکگور نزدیک است کـه خـدا را بیـشتر از منظـر  کی«سان دیدگاه تیلیخ به نگرش  بدین
  .)١١٧: ١٣٧٩سولومون، ( »داند تا دانش و عقل اثبات می عاطفه و شور شخصی قابل
. آورنـد  این عقیده را مبنای کمالات خداوند به حساب می،دیگر آنکه دو اندیشمند

 سهروردی علم خداوند عین ذات اوست و ذات او نیز عینی سان در گام نخست، برا نبدی
 قدرت نشانهچنانچه برای تیلیخ نیز علم . )١/٧۵: الف١٣٧٢سهروردی، ( اوستحیات و قدرت 

 هر گونـه کثـرت اسـت؛ فاقد واجبوانگهی . )١/٣۶۵ :١٣٨١تیلیخ، ( الهی است حضورو 
 زعم الوجود محال است و به و صفات در واجبات زعم سهروردی، کثرت جه چرا که به
  از محال بودن اندراج خداوندـالوجود وجود کثرت در صرف ـسخافت این تصور «تیلیخ نیز 

رو، اگرچـه سـهروردی و  ایـناز . )١/٣۶۶ :همان( »گیرد ت میئ معلوم نشـدر طرح عالم 
کنند که  ی بر آن هموار می اما عقاید متفاوت،اند عقیده هم» محضیتی«درباره چنین تیلیخ 

  .کنیم اشاره می» از خلقتعلم پس «ها یعنی مسئله  ترین آن  به مهم،در باب وجوه افتراق

  )پیش از خلقت(علم به خود و اشیا . ٢ـ٢
 اشیا و موجودات؛خداوند در نگرش سهروردی و تیلیخ هم به خود علم دارد و هم به 

                                                                 
1. Sheer essence. 
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و » علـم بـه خـود«و این علم نیز اعم از ذاته مثبت صفت علم است   فیخداوند که چرا
  :است» علم به اشیا«

 مـستلزم و متـضمن چنین محضیتیرو که  نخست، خداوند علم به خود دارد؛ از آن
ای کـه میـان  گانه چنانچه تقریر سهروردی از این ادعا با نسبت سه. علم به خویش است

گاهی ترسیم کرده، به را او هـر آنچـه . شود خوبی نمایان می نوریت، آشکارگی و خودآ
در غایت را که  در غایت آشکارگی قلمداد کرده و هر آنچه ،در نهایت نوریت باشدکه 

گاهی به،آشکارگی بوده باشد رو کـه خداونـد  آورد و از آن حساب می  در نهایت خودآ
النور بلکه نورالانـوار اسـت، لاجـرم نوریـت لنفـسه داشـته، بلکـه در غایـت علـم  صرف

ِاز آنجا که نور و وجود واهب همه برزخ«. استحضوری به خود   نور مجـرد ـ اجسام ـها  ِ
علـم نورالانـوار بـه ذاتـش ...  چه نور لنفسه است؛ پس حی و مدرک لذاته است،است

 در واقـع، .)٢/١۵٢: ب١٣٧٢سـهروردی، ( »سـتذاته او و آشکارگی لذاتـه اوهمانا نوریت ل
نیاز  و در این روشنی و روشنگری بینور محض در مقام ذات خود، ظاهر و مظهر است 

 بـه عبـارت .)٢/١٢۴: همـان( بنابراین او عین ظهور و علم است .از هر چیز دیگری است
 بنـابراین او عـین .دیگر، او نور محض است و هر نور محضی عین ظهـور و علـم اسـت

و الوجـود  تیلیخ نیز میـان صـرف. )١/٧٣ :الف١٣٧٢؛ همو، ٢/١۵٢: همان(ظهور و علم است 
 تساوق معنایی برقرار کـرده و کـل مخلوقـات را همچـون آشـکارگی وجـود ١»حضور«

در واقـع، علـم . کنـد  مـیییـدتأ را گونه ضمنی علم به خود سان به بدین. کند معرفی می
علم مطلق خصیـصه روحـانی قـدرت «فرض این عقیده که  مثابه پیش الهی به خویش به

  .شود  است، قلمداد می)١/٣۶۵: ١٣٨١تیلیخ، ( »مطلق و حضور مطلق الهی
در واقـع، تیلـیخ و سـهروردی دربـاره ایـن عقیـده . دوم، خداوند علـم بـه اشـیا دارد

چنــد کــه توصــیف متفــاوتی را بــه دلیــل برخــورداری از مبــانی نظــر دارنــد؛ هر اشــتراک
 در ،درباره علم کلی به اشیارا توان نگرش تیلیخ  در مجموع می. دهند گوناگون ارائه می

چنانچـه او نیـز در الهیـات سیـستماتیک، . بررسی قـرار داد با صفت خلقت موردتطابق 
فـرض ضـمنی  مثابه پـیش در واقع، علم به اشیا به. زند  پیوند می٢علم را به مسئله خلقت

                                                                 
1. Presence. 

2. Creation. 
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علم مطلق خصیصه روحانی قـدرت مطلـق و حـضور « خداوند است؛ چرا که خلاقیت
 معلوم واقعیـت پیونـد دارد و بـه مـشارکت ـکند و به ساختار عالم  مطلق الهی را بیان می

وانگهی، حیات الهی و خلاقیت الهـی نیـز . )همـان( »کند الهی در این ساختار اشاره می
پایـان فعلیـت  حیـات الهـی خـلاق اسـت و خـود را در غنـای بـی«: معنایی واحد دارند

خـدا بـه ایـن جهـت کـه . ت نیـستندحیـات الهـی و خلاقیـت الهـی متفـاو. بخـشد می
به این دلیل، طرح این سـؤال کـه آیـا خلقـت فعـل ضـروری یـا . ، خلاق استاستخد

 رابطه وثیقی ْخلقت. )١/٣٣۴: همان( »رود معنایی به شمار می ممکن خدا است، سؤال بی
 .استآنچه مخلوق الهی است، منطبق بر علم او که شکی نیست زیرا با علم الهی دارد؛ 

 ایجاد در مرتبه علم الهـی موجـود بودنـد و به عبارت دیگر، موجودات در مرحله قبل از
رو، خلقـت  از ایـن. اند ها نیز در حین خلقت منطبق بر علم الهی موجود شده تمامی آن

نفسه مؤید علـم الهـی در مرتبـه  الوجودی است، فی که در اندیشه تیلیخ مساوق با صرف
  .است اشیِقبل از خلقت

 و موجودیـت اشـیا نیـز بـه ستسهروردی نیز معتقد است که خداوند معطی وجود ا
 نـاظر بـه ــ توجه تمامی فیلسوفان اسلامی اسـت که مورد ـتحلیل این اصل کلی . ستاو

مثابه ویژگـی  ًگونه خواهد شد که اولا، علم به دیدگاه سهروردی در باب علم الهی بدین
.  ضروری است؛ چرا که ذات وجود دارای تمامی کمالات اسـتنورالانوارکمالی برای 

اضـافه «گونـه  رو، اشیا به از این. گونه صورت و ماده است  عاری از هرنورالانواراً، ثانی
 به عبارت دیگر، نـسبت .)٢۴١: ١٣٨٨سهروردی، (نزد ذات حاضر هستند »  تسلطیـمبدئی 

، مبـدأ نورالانـواراسـت؛ چـرا کـه » اضـافه مبـدئی«گونـه  معرفتی ذات با مخلوقات بـه
 است و همچنین نسبت معرفتـی ذات بـا مخلوقـات مخلوق، علت فاعلی و معطی وجود

 بـوده و یکـسره اتموجودۀ ، علت تامنورالانواراست؛ چرا که » اضافه تسلطی«گونه  به
  .استه مسلط، چیره و حاکم بر آن

تقریر سهروردی از این نکته فلسفی، به دیدگاه تیلیخ درباره نسبت خدا با موجودات 
است، ولـی ایـن گفتـه خدا علت وجود چیزهخ، شود؛ چرا که در نگرش تیلی نزدیک می

. العلل است و بدون او نه علتی وجود دارد و نه معلـولیةخدا عل«است؛ زیرا نمادین نیز 
یـست، العلل نیز مناسب نیست؛ زیرا جهان از خـدا جـدا نةولی به کار بردن اصطلاح عل
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منزلـه وسـیله  بـهجهـان « گزاره .)١۵١: ١٣۶٧هوردرن، (» ست وسیله فعالیت مداوم اوبلکه
 بـا دیـدگاه ــ شناسـی اعم از وجودشناسی و معرفت ـاشتراک وثیقی » فعالیت مداوم خدا

؛ تـر اسـت اضافه تسلطی سهروردی دارد و البته شباهت درباره اضافه مبـدئی کـه روشـن
 بـه عبـارت .)٣٣: ١٣٧۶تیلـیخ، ( »قدرت هستی مبنای هر چیزی است که هـست«که  چرا

در اینجا صرف معنـای لغـوی علـت یـا » سرچشمه«. تی استدیگر، خدا سرچشمه هس
بـا اشـیا را اسـت و آنگـاه رابطـه آن لکه چیزی است که در کنه همه اشیجوهر نیست؛ ب

  .)۵٧: ١٣٨۴توماس، (عنوان علیت یا جوهریت توصیف کنیم  توانیم با بیانی رمزی به می

  تمایزوجوه . ٣

  موجودیت خدا و نسبت او به علم. ١ـ٣
های   اما تبیین،الوجود است وردی و تیلیخ بر این باورند که خداوند صرفگرچه سهر

سـان کـه خـدا در نگـرش تیلـیخ  بدین. دهند متفاوتی از این عقیده مشترک به دست می
ای  در نتیجـه، نـسبت علـم بـه خـدا گـزاره. ، بلکه صرف وجود اسـت نیست»موجود«

پنـدارد،   با موجودیت خداوند نمـی را منافینورالانواردر مقابل سهروردی .  استنمادین
این تفاوت مبنا در اندیشه . داند بلکه نور محض را عین ظهور و حاوی تمام کمالات می

  :توان در دو بند مورد تحلیل قرار داد تیلیخ و سهروردی را می
طـور  و بـه ـبه موجودیت خدا؛ بر اساس رویکرد تیلیخ بـه علـم الهـی  نخست، راجع

خـدا نـه یـک موجـود، بلکـه «:  خـدا موجـود نیـستـ صفات الهیکلی ناظر به تمامی 
شـود کـه خـدا   این ادعا منجر به ایـن بـاور مـی.)۶۶: ١٣٧۶تیلـیخ، ( ١»الوجود است صرف

مثابـه صـفتی کـه منـشعب از  به بیان دیگر، علـم بـه. موجود نیست تا متصف علم باشد
ً که اولا خـدا موجـود شود؛ چرا  به خداوند اطلاق نمی، استـ آدمی ـموجودات  ویژگی

فرض  است؛ چرا که پیش و مکانمندی خدیستلزم زمانمندماتصاف به علم ًنیست؛ ثانیا 
. کند چنین خواهد بود که خدا موجودی است که در زمان و مکان عمل می ین اندیشها
اگـر خـدا را . شـد بود، محدود می اگر خدا یک تهی یا یک موجود می« زعم تیلیخ، به

                                                                 
1. God is not a being, but it is Being Itself. 
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بـراون، ( »ایـم همچنان او را به سـطح مخلوقـات تنـزل داده ود هم بدانیم، موجترین عالی
کنـد؛   بیـان مـینورالانـوار تلقی متفـاوتی از ،خلاف تیلیخ  اما سهروردی بر.)١٩٨: ١٣٧۵
 مـستلزم برخـورداری از تمـام اوصـاف کمالیـه نورالانوارکه در اندیشه شیخ اشراق،  چرا
نه نقص، قوه و امکان است و به دلیل قـوت گو سان نور محض عاری از هر بدین. است

 وری اسـت کـهآالبته لازم به یـاد. تجرد و نورانیت مطلق، با کلیت کمالات عینیت دارد
 لکن اندیشه او درباره خداونـد دوگانـه ،چند شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت استهر

ممکنـات را معنا که گاهی وجود در موجودات اعم از واجـب و  رسد؛ به این به نظر می
 هنّـلأ تـصحیحه یّیتـأت فـلا الوجـود نفـس هنّأ امّأو«: گوید داند؛ آنجا که می اعتباری می

 و در جایی دیگر، وجود واجب را حقیقی و وجود )١/١٨٧: الف١٣٧٢ سهروردی،(» ّاعتباری
  :گوید کند؛ آنجا که می ممکنات را اعتباری قلمداد می

لی إة وراء الوجود بحیث یفصلها الذهن ّاهین کان فی الوجود واجب فلیس له مإذن إف«
عمـوم؛  مـن خـصوص وًصـلاأیشوبه شیء  مرین فهو الوجود الصرف البحت الذی لاأ

 ّکـله الوجـود وّه کلـنّـلأ بکمالـه ولاّإیمتـاز   لاة عـن لمعـةو لمعـأ عنـه ةوما سواه لمع
  .)١/٣۵: همان( »الوجود

 کـه نـسبت علـم بـه خـدا و دهـد دوم، درباره نسبت علم به خدا؛ تیلیخ توضیح مـی
است که از طریق زبان نمادین به ظهور نمادین ای  طور کلی بحث از علم الهی، گزاره به
هر سخنی دربـاره مـسائل الهیـاتی دارای معنـای «چرا که ؛ (Cf. Tillich, 1961) نشیند می

 نیـز نمـادین و باورهـای ١گیـری زبـان نمـادین شـکل. (Tillich, 1957: 42) »نمادین است
طور نمادین  دلبستگی واپسین انسان را باید به« دارد؛ چرا که ٢ریشه در دلبستگی واپسین

. )۵٧: ١٣٧۵تیلـیخ، ( »توانـد واپـسین را بیـان کنـد مطرح کرد؛ زیرا تنهـا زبـان نمـادین مـی
 نمادهای ایمـان ٣،ها در واقع اسطوره. آیند ها پدید می وانگهی، نمادهای دینی از اسطوره

                                                                 
1. Symbolic language. 

آن امـری «: توان معنا کـرد چنین می  را این(ultimate concern) »دلبستگی واپسین«در فلسفه پل تیلیخ . ٢
را قربانی و فدای او کند، امری که کانون نهایی دلبستگی انسان بـوده و که انسان حاضر است سایر امور 

سوی آن هدف نهایی است، معشوق نهایی  ها به علاقه و اهتمام شخص به سایر امور ناشی از طریقیت آن
  ).٢۵۶: ١٣٧۵زمانی، ( »ستیات اوالغا شخص و غایت

3. Myths. 
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هـای   بشری به وجود آمده و خصیـصهـهایی پیرامون مواجهه الهی  استان که در دهستند
گونه نمـادین  سان تنها به بدین. دهند  به خدا نسبت می،ستا که محدود و فانیرا آدمی 
صـورت،  توان صفاتی را به خدای نامتناهی و سرمدی نسبت داد؛ چرا که در غیر این می

 ١زدایـی رو اهمیت اسطوره از این. شویم  میدچار تصورات نادرستی پیرامون امر واپسین
زدایــی نیــز در نفــی تمــام اوصــافی اســت کــه خــدا و  مبنــای اســطوره. شــود روشــن مــی

تیلـیخ بـرای . )۶٧: همـان(کنـد  خداشناسی را به اموری زمانمند و مکانمند محـدود مـی
ه ای ک دهد؛ نخست معنای اسطوره اغلب ادعاهای سنتی در الهیات دو معنا به دست می

مثابه باور اصیل در  مثابه فهم سنتی در الهیات نهادینه شده و دوم، معنای واقعی که به به
  .شود زدایی نمایان می فرایند اسطوره

 و سـاحت ٢بر این اساس، تیلیخ نمادهای دینی را به سه ساحت متفاوت تقسیم کرده
  :کند گونه تبیین می  این،دوم را که مربوط به صفات الهی است

گونـه نمـادین بـه خداونـد اطـلاق  وم نمادهای عینـی، صـفاتی اسـت کـه بـهقسم د«
همچنین افعـالی ماننـد آفـرینش، تجـسد، .  ...کنیم؛ مانند علم، قدرت، رحمت و می
  .)۶۶: ١٣٧۶، همو( »که همگی ویژگی نمادین دارند... جزات ومع

الم اما از نگاه شیخ اشراق، صفت علـم بـرای ذات الهـی عینیـت دارد و خداونـد عـ
  :الاطلاق است علی

همچنـین . ذات خدا نوریت محض است، نـه اینکـه نوریـت زائـد بـر ذات او باشـد«
پس درسـت نیـست کـه . شدت نوریت او کمالیت اوست و این شدت نامتناهی است

  .)١/۴۶۵: الف١٣٧٢سهروردی، ( »تر از او به ادراک بپردازد تر و کامل ای تمام کننده ادراک

زعـم تیلـیخ، تبیـین  بـه. گیـرد ر برابر عقیـده تیلـیخ قـرار مـیحال آنکه این نگرش د
شـود؛  سهروردی بیان نمادینی است که مستلزم فروکاهش خداوند به سایر موجودات می

حساب آورد؛ اما به واقع، حقیقت علـم پیـدایی،  چند که خدا را برترین موجود نیز بههر
  .انکشاف و حضور معلوم نزد عالم است
                                                                 

1. Demythologization. 

ساحت موجودات غیبی، ساحت صفات الهی و ساحت مربوط به تجلیـات : از سه ساحت عبارت است. ٢
  .)۶۶: ١٣٧۵تیلیخ، : ک.ربرای تفصیل  (الهی
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 :بررسی قرار داد توان در سه سطح مورد  از نگاه سهروردی را می، علم الهیوانگهی
زعم شیخ اشراق، از نـوع علـم حـضوری اسـت؛ دوم،  نخست، علم ذات به ذات که به

زعـم ملاصـدرا، سـهروردی در تـشریح آن  علم ذات به اشیا در مقام قبل از ایجاد که به
ی حق در مقام قبـل از ایجـاد در واقع، سهروردی در اثبات علم تفصیل. ناتوان بوده است

: ١٣٨٠، لدین شـیرازیصـدرا(قاصر بوده و تنها علم اجمالی حق به اشیا را تبیین نموده اسـت 
زعـم او، بـه نحـو اضـافه اشـراقیه  ؛ سوم، علم ذات به اشـیا در مقـام ایجـاد کـه بـه)٢١٣

  .)٢/١۵٣: ب١٣٧٢سهروردی، (است ی در مبادی اشیا و موطن خود اشیحضور
علـم  نحـوهچنانچه . در خدا و معالیل متفاوت استعلم  نحوهچند که هر سان بدین

الهی نیز در سه مرتبه علم به ذات، علم به اشـیا در مقـام فعـل و بعـد از ایجـاد متفـاوت 
 اینکـه علـم ،شـود مثابـه علـم الهـی در نظـر گرفتـه مـی شکل کلی به  اما آنچه به،است
ی نیز به معنای حضور معلوم نـزد عـالم معنای دانستن و دانش است و در اصطلاح کل به

این معنای لغوی و اصطلاحی از علم نیز هم در خداونـد و هـم در معالیـل او بـه . است
در این معنای کلی، علـم چیـزی نیـست جـز پیـدایی، . رود یک معنای واحد به کار می

 دچار باره  در اینتیلیخرسد که  به نظر می اما .انکشاف، حضور و وجود معلوم نزد عالم
 خداوند را  در مقام اطلاق بهمعنای کلی علمدر برخی از عبارات، او . تزلزل شده است

  .شود میزدایی از آن  نمادین دانسته و معتقد به اسطوره

  )پس از خلقت( رابطه علم الهی و کثرات .٢ـ٣
 بودن اطلاق علم به خداوند نمادیناز جمله دلایل عمده که موجب شده تا تیلیخ بر 

. الوجود اسـت اری کند، بحث از نسبت علم الهی و مسئله وجود کثرات در صرفپافش
 با این تفاوت که او ایـن اشـکال را در مقـام ؛همین دغدغه نیز در سهروردی وجود دارد

لهین، أزعم برخی از فیلسوفان اسلامی نظیـر صـدرالمت  اما به،کند پس از خلقت رفع می
عهده تبیین منـسجم آن در مقـام قبـل از خلقـت حکیم سبزواری و علامه طباطبایی، از 

رابطـه علـم الهـی و « بنابراین تفاوت در اندیـشه تیلـیخ و سـهروردی در بـاب .آید برنمی
موضع کـلان تیلـیخ . را باید در دو موضع متفاوت این اندیشمندان بررسی کرد» کثرات

ثرات و صـور رو که اطلاق علم به خداوند مستلزم وجود ک بر این اساس است که از آن
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 باید از اساس، منکر معنای سنتی علم الهی شد و معنـای اصـیل ،الوجود است  صرفدر
  :گوید بر همین اساس، تیلیخ چنین می. توجه قرار داد آن را مورد

ترین  علم مطلق، قوه عالی. زدایی از تفسیر علم الهی است  اسطوره،اولین کار کلامی«
ذشته، حال و آینده و فراتـر از آن بـه هـر چیـزی موجود نیست که باید به همه اشیا، گ

سخافت این تصور، از . که اتفاق افتاده و ممکن است اتفاق بیفتد، معرفت داشته باشد
چنـد ایـن سـاختار گیـرد؛ هر ت مـیئ معلوم نشـمحال بودن اندراج خدا در طرح عالم 

ــشه دارد ــابراین اگــر کــسی از علــم الهــی و از وی.خــود در حیــات الهــی ری ژگــی  بن
گویـد و اظهـار  ای نمـادین سـخن مـی گونـه شرط علم الهی سخن گویـد، بـه و قید بی
صـورت روحـانی حاضـر  دارد که خدا به گونه سریان مطلق حضور ندارد، بلکه به می

هیچ چیز بـرای او بیگانـه، مـبهم، . هیچ چیز از کانون حیات خدا بیرون نیست. است
. یز از ساختار عقلانی هستی خارج نیستهیچ چ. ناپذیر نیست نهان، منعزل و دسترس

توانـد صـفت  صـفت کنهـی نمـی. تواند وحدت صورت را از بین بـرد عنصر پویا نمی
  .)١/٣۶۶: ١٣٨١تیلیخ، ( »عقلانی حیات الهی را در کام خویش فرو برد

نزد تیلـیخ » محضیت وجود« و ،نزد سهروردی» محضیت نور«منزله  خدا بههرچند 
حساب  عقیده نیز مبنایی جهت عینیت کمالات خداوند با ذات بهو این شود  قلمداد می

 چنانچه سهروردی علـم خداونـد را عـین ذات او دانـسته و ذات او را نیـز عـین ،آید می
 و تیلیخ نیز علـم مطلـق را )١/٧۵: الـف١٣٧٢سهروردی، (آورد  حساب می حیات و قدرت به

 لکـن ،)١/٣۶۵: ١٣٨١تیلیخ، (داند  خصیصه روحانی قدرت مطلق و حضور مطلق الهی می
رو که تیلیخ ایـن نگـرش را   از آن؛شود باورهای متفاوتی بر این عقیده همسان هموار می

ترین قـوه موجـودی شـود کـه  مثابه عالی دهد برای اینکه منکر علم مطلق به مبنا قرار می
افتـاده و باید به همه اشیا، گذشته، حال و آینده و فراتر از آن، به هـر چیـزی کـه اتفـاق 

  .ممکن است اتفاق بیفتد، معرفت داشته باشد
 ذات احدیت ـ اسلامیطور کلی در فلسفه  و به ـ سهروردیبه دلایل ابتدایی در فلسفه 

 ، بـررو از ایـن. )١/٣٢٧: الـف١٣٧٢سـهروردی، (فاقد هر گونه نقـص، قـوه و امکـان اسـت 
همه اشیا ۀ ، حال و آیندخلاف تیلیخ معتقد است که علم نورالانوار شامل احوال گذشته

بر این اساس، تمام صور عالم مادی . شود؛ چرا که نورالانوار به مبادی اشیا علم دارد می
اعم از امور گذشته، حال و آینده در عوالم بالاتر موجود است و حضرت حق افـزون بـر 
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شـته و ها علم دارد؛ زیرا حـوادث گذ  به موطن اشیا، از طریق متعلقات اشیا نیز به آنعلم
ها به نحو حقایق اندماجی وجـود دارد و  آینده همگی در نفوس فلکیه و مبادی عقلیه آن

از آنجا که خداوند به افلاک و مبادی عقلیه، اضافه اشراقیه و حـضوریه دارد، بـه صـور 
خـلاف  بر همین مبنا و بـر ـوانگهی . )٣۵٠: ١٣٨٣شـیرازی، (ها نیز علم دارد  منقوش در آن
علم الهی شامل هر آنچه اتفـاق افتـاده و ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد، نیـز  ـ نگرش تیلیخ

  :رو که سهروردی معتقد است از این. شود می
ّ بالمدبرات وهی النفوس الفلکیة بالذات وّ الحضوریّشراقه الظهوریإحاطة لإ« ما فیها بّ

ة صـور تکـون ظـاهرة ّ العقلیـئکـذا إن کـان فـی المبـادمن صور الحوادث بـالعرض و
هو شراق و فی العلم، هو قاعدة الإّذن الحقإف... ك کذلئ لکون المباداًضرة له تبعوحا

ّ إمـا ، کونهـا ظـاهرة لـهءشـیاعلمـه بالأا لذاتـه وًا لذاته وظاهرًنورّأن علمه بذاته هو کونه 
ّبأنفسها أو متعلقاتها التی هی مواضع الشعور المستمر للمـدبرات العلویـ ّ ّ  ةضـافإ كذلـ وةّ

مـا کـان نّإبـصار  الإنّأ هذا القدر کاف، هـو نّأ علی ّالذی یدل وّلبیعدم الحجاب سو
 كدراإبـصار وإ ظاهر له ّلی کلإضافته إ ف، للبصر مع عدم الحجابءد ظهور الشیّبمجر
  .)٢/١۵٣: ب١٣٧٢سهروردی، ( »ا فی ذاتهرًّیوجب تکث  لاةّ العقلیاتضافد الإّتعدله و

 موجب وجود کثرات ،لهی بر چنین مبناییِالبته سهروردی توجه دارد که علم مطلق ا
شود؛  نمی»  معلومـاندراج خدا در طرح عالم « موجب ،در ذات نیست و یا به اعتقاد تیلیخ

 .کرده تا مؤید کثرت در ذات نباشدای تبیین  گونه  الهی را به پسینچرا که سهروردی علم
 ایـن ،یـر اسـت متکثـر، کثءهمچنین معتقد است که هرچند اضافه واجـب بـه اشـیاوی 
 اضافات هرگز به عبارت دیگر، تعدد . کثیره با وحدت نورالانوار منافاتی نداردهای اضافه

 حضرت حق نیستند ذاتی ،شود؛ چرا که این اضافات موجب تکثر در ذات نورالانوار نمی
  .شود گونه تغییر در اضافات موجب تغییر در ذات نمی  هربنابراین. )٣۵١: ١٣٨٣شیرازی، (

  ها رسی دیدگاهبر. ۴
» علم الهـی« در بررسی تطبیقی ـ ترین مسائل یا حداقل یکی از مهم ـترین مسئله  مهم

 در اندیشه سهروردی و تیلیخ چیـزی جـز نـسبت صـور علمـی و کثـرات در علـم الهـی
 ــ مـستقیم مستقیم یا غیـر ـترین دغدغه پل تیلیخ در بحث علم الهی  ؛ چرا که مهمنیست
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لوجود از صور و مثل است و همچنین عدم نسبت کثرات بـا ذات ا  پیرایش صرفدرباره
 چنانچه این مسئله در فلسفه سهروردی پیرامـون علـم الهـی بـه اشـیا و در مقـام ؛خداوند

در واقع، فلاسفه اسلامی و مسیحی همواره . ای بوده است الایجاد نیز بحث پرحاشیه قبل
نظر به بساطت وجودی، چگونه  ی بارو بودند که واجب تعال هبه نحوی با این پرسش روب

 در نورالانوارشود که  از ازل علم به موجودات داشته است؟ به عبارت دیگر، چگونه می
  الایجاد، دارای علم تفصیلی به موجودات بوده باشد؟ عین حفظ بساطت و در مقام قبل

 ٢ و خلاقیـت ابقـایی١خلاقیـت ایجـادی: خلاقیت از نگاه تیلیخ به دو گونـه اسـت
 همان آموزه کلاسیک مسیحی ،خلاقیت ایجادی که به تعبیر وی. )١/٣٣۵: ١٣٨١یلـیخ، ت(

 چنانچه خلاقیـت ابقـایی کـه ؛در باب خلق از عدم است، رابطه وثیقی با علم الهی دارد
در . ای را دارد جهت تعیین رابطه میـان واقعیـت جهـان و خداونـد اسـت، چنـین رابطـه

مخلوق الهی است، منطبق بر علم شود که آنچه   مینهایت، این نگرش منجر به این ادعا
» خلاقیت ایجادی« ناظر به ، به عبارت دیگر، موجودات در مرحله قبل از ایجاد.ستاو

 در مرتبه علم الهی موجود بوده و تمامی» خلاقیت ابقایی« ناظر به ،مرحله بعد از ایجادو در 
با این حال، به نظـر . اند  موجود شدهمنطبق بر علم الهی» ایجاد و ابقا«ها نیز در حین  آن
  :گوید کند؛ آنجا که می رسد که پل تیلیخ هم علم تفصیلی بعد از ایجاد را نفی می می

ترین  علم مطلق، قوه عالی. زدایی از تفسیر علم الهی است  اسطوره،اولین کار کلامی«
بـه هـر چیـزی موجود نیست که باید به همه اشیا، گذشته، حال و آینده و فراتـر از آن 

ت این تصور، از فسخا. که اتفاق افتاده و ممکن است اتفاق بیفتد، معرفت داشته باشد
  .)١/٣۶۶: همان( »گیرد ت میئ معلوم نشـمحال بودن اندراج خدا در طرح عالم 

  :گوید آنجا که می ٣؛و هم علم تفصیلی قبل از ایجاد را

                                                                 
1. Originating creativity. 

2. Sustaining creativity. 

گونـه کـه خـدای خـالق در آمـوزه  به عبارت دیگر و به تعبیر تیلیخ، خالق وابسته بـه ماهیـات نیـست، آن. ٣
ُمثل«های ابدی  دا وابسته به ایدهافلاطونی، خ وقتی نظریه مثل وارد الهیات مـسیحی شـد، گفتـه . است» ُ

حال . آیند حساب می هایی در علم الهی هستند و خودشان بخشی از خلاقیت خداوند به شد که مثل ایده
 یـا تفـارق زعم تیلیخ، در خدا هیچ تفاوتی میان قوه و فعل نیست و آفرینش الهـی مقـدم بـر تمـایز آنکه به

  ).۵٨: ١٣٨۴توماس، (ماهیت از وجود است 
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 خلاقیت تحت تأثیر قرار دهد یا یابد که او را در  را نمی“محقق” در خود چیزی خدا«
آموزه خلق از عدم مدافعـه مـسیحی، در برابـر . در برابر غایت خلاقش ایستادگی کند
شـود کـه آیـا  هـذا، ایـن سـؤال مطـرح مـی مع... هر گونه ثنویت امور نهایی قرار دارد

، گـویی بـه “از”کلمـه . کند  به چیزی بیش از رد ثنویت اشاره می“از عدم”اصطلاح 
  .شـود عـدم چیـز یـا جـایی اسـت کـه خلقـت آغـاز مـی. کند خلقت دلالت میآغاز 

تواند به معنـای نفـی مطلـق هـستی بـوده  تواند بوده باشد؛ هم می  به دو معنا می“عدم”
اگر اصطلاح از عـدم بـه . (me on) و هم به معنای نفی نسبی هستی (ouk on)باشد 

یونـانی مـاده و صـورت خواهـد معنای نفی نسبی هستی بوده باشد، بیان مجدد آموزه 
تواند  بود؛ اما اگر اصطلاح از عدم نفی مطلق هستی را افاده نماید، بر آغاز خلقت نمی

اهمیـت را در بـاب خلقـت ً چیزی اساسا با اصطلاح از عدم،،همه با این. دلالت کند
. نامیـده شـود کـه خلقـت بایـد بپـذیرد» میـراث عـدم«کند؛ یعنی آنچه شاید  بیان می
نفـسه قـدرت  ت متضمن عدم است، اما مخلوقیـت بـیش از عـدم اسـت و فـیمخلوقی

الوجود یعنـی در مبـدأ  دارد و این قدرت هستی، مشارکت آن در صرف هستی را در بر
. گیـرد مـی مخلوق میراث عدم و میـراث هـستی هـر دو را در بـر. خلاق هستی است

هی یعنی قدرتی که با قدرت ال ای را در بر ندارد که از نیروی نیمه مخلوق میراث بیگانه
  .)همان( »گیرد ت میئالوجود متعارض است، نش صرف

در واقــع، . نظریــه ســهروردی پیرامــون علــم الهــی بــه اشــیا نیــز حــائز اهمیــت اســت
او بـا نقـدهایی کـه بـر . کنـد سهروردی علم تفصیلی بعد از ایجاد را تبیین و تثبیـت مـی

ن ا مـشاییۀکند، فاعلیت بالعنای تسمه وارد میسینا درباره علم عنایی و صور مر دیدگاه ابن
» احاطه قیومیه«بر این اساس، او مناط علم را . شود را باطل و به فاعلیت بالرضا قائل می

مثابـه  تمـامی ممکنـات بـه رو که نورالانـوار بـه معرفی کرده و از آن» اضافه اشراقیه«و 
 ،ت او قـرار دارنـدلمعات وجودی خویش تسلط اشراقی داشـته و همگـی ذیـل قیمومیـ

سـان بـر  بـدین. تمامی ممکنات علم حـضوری دارد کند که واجب تعالی به تصریح می
کـان علمـه «: گویـد اش دانـسته، چنـین مـی ای که مبدع این نظریه مبنای شهود عارفانه

سـان نیـاز بـه  بـدین. )١/۴٨۵: الـف١٣٧٢سـهروردی، ( » فـی ذاتـهةبصور ا، لاًّشراقیإا ًّحضوری
در نهایـت، . شـود ا صور ذهنیه بر مبنای علم حضوری یکسره منتفـی مـیوساطت مثل ی

توجه فلاسـفه  کلان سهروردی درباره علم بعد از ایجاد، موردۀ این بیان اجمالی از نظری
 عـین ةقـر«، آن را مبـدأ و معـاد کـه ملاصـدرا در رسـاله تا آنجا ؛شود بعدی نیز واقع می
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  .دهد لقب می» قوال الأّسدأ«و » ءالحکما
 در . از تبیین علم تفصیلی قبل از ایجـاد نـاتوان بـودـبه تعبیر ملاصدرا ـاما سهروردی 

واقع، سهروردی یکسره به علم الهی بعد از ایجاد التفات نموده و از علـم قبـل از ایجـاد 
لم تفـصیلی نورالانـوار عـین فعـل غافل مانده است؛ چرا که بر مبنای فاعلیت بالرضا، ع

که  علم حضوری اشراقیه محال است؛ چرام علم بر معلوم بر مبنای سان تقد بدین. ستاو
 به عبارت دیگر، سهروردی نظـم در طبیعیـات .در علم حضوری، علم عین معلوم است

زعـم ملاصـدرا، بـا عنایـت ازلـی حـق  دهد و این بـه را به نظام عالم مفارقات نسبت می
، لدین شـیرازیصـدرا(ات اسـت منافات داشته و مـستلزم انکـار علـم تفـصیلی او در مقـام ذ

 پیشین واجب به ممکناتدر مقابل، ملاصدرا کشف و تبیین منسجم علم . )٢۵٧/۶: ١٣۶٨
 و آن را همــان )١٩١: ١٣٨٠، همــو(ِمثابــه دســتیابی بــه حکمــت حقــه قلمــداد کــرده  را بــه

  .داند که در حکمت متعالی رقم خورده است موفقیتی می

  گیری نتیجه
 وجود/ محضیت نوررا باید به باور » علم الهی« تیلیخ در باب بل اساسی سهروردی وتقا

نظـر   اشـتراک»محـضیت«مـسئله چند دو اندیـشمند نـسبت بـه هر به واقع، .مستند کرد
هـا و نتـایج متفـاوتی خـتم شـده  به تبیـین ، نظر به پسوند محضیت لکن این اصل،دارند
 و سلبی تیلیخ بـه یی سهروردسان اختلاف بنیادین این دو نیز به پاسخ ایجاب بدین. است

 ِآغـازینۀ نقطچنانچه این همان  است؟ »موجود«یابد که آیا خداوند  این پرسش قوام می
شـود کـه  ؛ اما این مهـم موجـب نمـیی استاختلاف تیلیخ و سهروردی درباره علم اله

حساب  مثابه یک اشتراک لفظی به  به، خداوندمحضیتاشتراک دو اندیشمند در باب 
.  که تفسیر تیلیخ بیشتر برای رهایی از برخـی مـشکلات در خداشناسـی اسـتآید؛ چرا

هـا در اثبـات خداونـد و اینکـه   نـاتوانی اسـتدلال وبرای نمونـه، وجـود کثـرت در ذات
 ،بـه هـر حـال. کنـد بسیاری از تفسیرهای خـام الهیـاتی را بـا ایـن پاسـخ مـردود اعـلام

یکــی از علــل اعتقــاد بــه عــدم توانــد  تــشکیکی ندانــستن وجــود از جانــب تیلــیخ مــی
الوجـودی   فرع بر اصل صرف، خداوند باشد و البته که تشکیک در وجود»موجودیت«

  .خداوند است
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انـد کـه علـم الهـی نبایـد  ، سهروردی و تیلیخ این دغدغـه را بـه جـد داشـتهوانگهی
که اند  سان هر دو اندیشمند نیز در پی آن بدین. کننده ورود کثرات در ذات باشد تداعی

مـشترک موجـب شـده تـا ۀ چنـد کـه ایـن دغدغـ هر؛شبهه را از ذات الهـی بزداینـداین 
گونـه در نگـرش  بـدین. ها ایجاد شود  متفاوتی ناظر به مبانی فلسفی آنهای یریگ موضع

و اینکه علـم حـضوری » اضافه اشراقیه«شود تا نظریه  سهروردی این دغدغه موجب می
نیـاز  علم حضوری بـیاینکه ا موجودات است و نسبت مبدئی و تسلطی خداوند بۀ نتیج

: ١٣٨٨سـهروردی، (گونه ماده مجـرد اسـت  از وساطت مثال و صورت ذهنی بوده و از هر
وجه، علم تفصیلی پسین الهی را تبیین کـرده و مـورد  این تبیین به احسن.  قوام یابد)٢۴١

ات علـم تفـصیلی  اما بـر همـین اسـاس، از اثبـ.شود تحسین فیلسوفان بعدی نیز واقع می
  .شود پیشین عاجز شده و یا حداقل غافل می

 عقایـدی بپـردازد ِبیـان صـریحاما در نگرش پل تیلیخ، این دغدغه موجب شده تا به 
او همچنین برای رهایی از . منزله انکار علم تفصیلی پیشین قلمداد شود  به،که در نهایت

. ر علم تفصیلی پسین نیز شده اسـتاین شبهه به ارائه دیدگاهی پرداخته که منتج به انکا
 حال آنکه این نظریه ؛اند ترسیم شده» زبان نمادین«این عقاید نیز جملگی بر بنیاد نظریه 
ه آلـستون معتقـد اسـت کـه تیلـیخ در بـاب  ک چنان.خود دچار مشکلات اساسی است

او تفـاوت ؛ چـرا کـه هـای مهمـی شـده اسـت گویی دچار تناقض» زبان نمادین«نظریه 
 کـه شـبان را یکـس برای نمونه، هر. شود قائل نمی» نماد و زبان نمادین«ری میان آشکا

کند، باید هم بتواند و هم بخواهـد تـا محکـی ایـن  عنوان نماد ربوبیت الهی تفسیر می به
نمـادین مـشخص و معـین  طـور غیـر  را بـهـ اندیشی الهی تدبیر و مصلحت ـنماداندیشی 

نمادینی از  طور غیر  الهی است، در صورتی که شخص به بنابراین، شبان نماد تدبیر.کند
  .(Alston, 1961: 16)اندیـشانه الهـی داشـته باشـد   تصور درستی از تـدبیر مـصلحت،قبل

عنوان نماد برخـورد کـرده و وجـود عینـی  های مرسوم به به عبارت دیگر، تیلیخ با پدیده
مثابـه نمـاد سـخن  یعی بـهگیرد؛ اما وقتی از اوصاف خدای فوق طب ها را مفروض می آن
  .زند باز می ها سر گوید، از عینی بودن آن می
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  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف
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ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة
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  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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